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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (2امکان عصمت برای بشر )

پردازیم که مستلزم مقدّماتی است تا پذیر بودن عصمت میدیگری به موضوع امکانی حال، از زاویه

ور استنباط طکریم اینتوان از قرآنی بحث این است: میبتوانیم بحث را بهتر به پیش ببریم. اولین مقدمه

؛ د و ملکوتیتعبیر دیگر، مُلکی دارها در این عالم، ظاهری دارد و باطنی؛ به ی چیزکرد و فهمید که همه

صاحب برکت است  1«ءٍ قَدِير  شَیْ  كُل    وَ هُوَ عَلیٰ  الْمُلْكُ  بیَِدِهِ  الَّذِی تبَارَكَ » فرماید:ی مُلک میی اول سورهآیه

 الَّذِس فَسُبْحانَ »فرماید: ی یس نیز میی آخر سورهآیه خدایی که مُلک موجودات در ید قدرت اوست.

ها در ید قدرت اوست. اگر این دو آیه ی چیزآن کسى که ملکوت همه منزهّ است 2«ءٍ شَیْ  كُل   مَلَكُوتُ  بیَِدِهِ 

  مَلَكُوتُ »ها ملکی دارد و ملکوتی؛ چون فرمود: ی چیزتوانیم نتیجه بگیریم که همهرا کنار هم بگذاریم، می

ز ا باطنی؛ ملکی دارند و ملکوتی. ها ظاهری دارند وی چیزهمه چیز ملکوتی دارد. پس همه« ءٍ شَیْ  كُل  

ها هم مُلکی داریم و ملکوتی. مُلکِ وجود ما، ظاهر وجود و ها هستیم. ما انسانها، ما انسانی چیزجمله
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دانیم که در مُلک وجود یا پیکر جسمانی انسان پیکر جسمانی ماست و ملکوتِ وجود ما، روح ماست. می

ز طریق آن ؛ ظاهر و مُلکِ موجودات را ادراک و احساس کند؛ با تواند احواسی وجود دارد که انسان می

-رایحه توانیمهای مادی را بشنویم؛ با شامهّ میتوانیم صداتوانیم اجسام را ببینیم؛ با گوش میچشم می

توانیم بچشیم؛ با لامسه گرمی و سردی، های مادی را میهای مادی را استشمام کنیم؛ با ذائقه طعَم

توانیم احساس کنیم. پس در ظاهر و ملک وجود ما حواسی ی، سبکی و سنگینی اجسام را میزبری و نرم

توان استفاده کرد که توانیم مُلک سایر موجودات را حس کنیم. از قرآن میهست که از طریق آنها می

گوش  طور که بدن ما چشم وشبیه این حواس در ملکوت وجود ما، یعنی در روح ما نیز وجود دارد. همان

ی آن از قر آن را برایتان بگویم: در داستان حضرت ابراهیم دارد، روح ما نیز چشم و گوش دارد. نمونه

ها و این گونه ملکوت آسمان 3«وَ الَْْرْضِ  السَّماواتِ  مَلَكُوتَ  اِبْراهِیمَ  نرُِی لِكَ وَ كَذٰ »قرآن فرمود:  ،خلیل

تواند ملکوت را ببیند؛ چشم بدن مُلک و ظاهر بدن که نمی . چشمنشان دادیم و زمین را به ابراهیم 

ست ها و زمین را نشان داد؛ و جالب اینجاملکوت آسمان بیند؛ اماّ خداوند به ابراهیم اجسام را می

وجود دارد، در  توان استفاده کرد که آن چشمی که در ابراهیم خلیل که از یکی از آیات قرآن می

آیا این  4«السَّماواتِ وَ الَْْرْضِ  مَلَكُوتِ  اَ وَ لَمْ يَـنْظرُُوا فِی»فرماید: آیه این است؛ می ها هست.ی انسانهمه

اگر چشمی که بتواند ملکوت را ببیند، در انسان نبود، کنند؟ مردم در ملکوت آسمانها و زمین نگاه نمی

چشمی که بتوان با آن ملکوت را کنند، پس پرسد، آیا مردم نگاه نمیاین سؤال جا نداشت. حالا که می
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آید که اگر چنین چشمی در همه وجود ی مردم وجود دارد. در اینجا این سؤال پیش میدید، در همه

 توانیم باطن أشیاء و باطن عالَم را ببینیم؟توانیم ملکوت را ببینیم؟ چرا ما نمیدارد، پس چرا ما نمی

که آن چشم باطن دیگر کار نکند؛ کما اینکه اگر همین پاسخ این است: دو حالت ممکن است پیش بیاید 

کند. حالا چشم بدن شما کاملاً دو حالت برای چشمِ ظاهر هم پیش بیاید، چشم ظاهر هم دیگر کار نمی

این  اولّبیند؛ اما در دو حالت، ممکن است دیگر ظاهر اشیاء را نتواند ببیند. حالت جا را میسالم همه

یی که چشم بدن کور شد، دیگر ظاهر أشیا حه، چشم کور و نابینا شود. از لحظهاست که در اثر یک سان

 ها ا لْ تَـمْمَ فاَِنَّ »تواند برای چشم باطن هم بیفتد: فرماید عین همین اتفاق میتواند ببیند. قرآن میرا نمی

یند؛ همانطور که اگر چشم بدن بپس اگر چشم دل کور شود، باطن را نمی 5«الْْبَْصارُ وَ لٰكِنْ تَـمْمَ  الْقُلُوبُ 

 شد، دیگر ظاهر را نمیدید. کور می

ها روی هم افتاده حالت دوم این است که بدن چشم سالمی دارد؛ اماّ انسان به خواب رفته است؛ پلک

دیث تواند بیفتد. این حتواند ببیند. عین همین اتّفاق برای چشم باطنی هم میاست و ظاهر اشیاء را نمی

مردم در خوابند. مردم در خوابند یعنی چه؟ یعنی مردم در رختخواب دراز  6«نیِام   النّاسُ »اید که را شنیده

روند؛ کار کنند؟ نه؛ مردم در خوابند یعنی همین مردمی که راه میاند و دارند خرُّ و پفُ میکشیده

-وابند؟ اینها که چشمپرسید: اینها کجا خشنوند، خوابند. میهای من را میکنند؛ در کلاس حرفمی

کنند! اینها باطنشان در خواب است. وقتی باطن انسان به خواب رود، هایشان باز است و دارند کار می

 بیند؛ گوشبیند. او چشم دارد اماّ نمیافتد و دیگر باطن أشیاء را نمیهای چشم روحش روی هم میپلک
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اینها دل  «لَهُا مْ قُـلُوب  لْ يَـفْقَهُا ونَ بِها ا»فرماید: ؟ قرآن مییی از قرآن نیفتادیدشنود. به یاد آیهدارد اماّ نمی

 ینندبچشم دارند ولی با آن چشم نمی «بِها ا لْ يُـبْصِرُونَ  اَعْیُن   وَ لَهُا مْ » دارند؛ ولی ادراک و احساس ندارند

آنها  7«نْمامِ اوُلئِكَ كَالَْْ »د: شنوند. بعد فرموگوش دارند؛ ولی با آن گوش نمی «وَ لَهُا مْ آذان  لْ يَسْمَمُونَ بِها ا»

توان فهمید که منظور، چشم و گوش ظاهری نیست؛ زیرا در چارپایان، از این عبارت می مثل چارپایانند.

ن شنود. پس ایبیند؛ گوش بدن باز است و میدر گاو، گوسفند و شتر و الاغ، چشم بدن باز است و می

دهد اند، نشان میشنوند؛ مثل چارپایانبینند و گوش دارند ولی نمیها چشم دارند ولی نمیکه فرمود این

کند؛ پس که مقصود، چشم و گوش ظاهری نیست؛ چون در چارپایان، چشم و گوش ظاهری کار می

بینند؛ گوش دارند اما اند؛ چشم دارند اما نمیمقصود چشم و گوش باطنی است. اینها به خواب رفته

 شنوند.نمی

ط کنند، فقها وقتی به جهان نگاه میطور انسانبینند. اینحالت، اشخاص دیگر باطن را نمیدر این دو 

که این جهان باطنی دارد، به ذهنشان راه پیدا توانند با چشم بدن، ظاهر را ببینند اصلاً تصور اینمی

نیْا وَ هُمْ  ظاهِراً مِنَ  يَـمْلَمُونَ »کند. قرآن فرمود: نمی اینها از ظاهری از این  8«عَنِ الْْخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ الْحَیاةِ الدُّ

عالم که اسمش دنیاست، خبر دارند و بر آن آگاهند و از آخرت غافلند. در این آیه، خداوند آخرت را در 

ها که مثل حیوانات توان فهمید که آخرت، باطن این عالم است. آناست و از اینجا میمقابل ظاهر آورده

اشد که انسان اگر بیدار بنگرند؛ در حالیکنند، با دو چشم به عالم میدن به عالم نگاه میفقط با چشم ب

ها و ادبیاّت خودمان کند. در ضرب المثلو چشمش را هم کور نکرده باشد با چهار چشم به عالم نگاه می
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بدن داشته  اید که چهارچشم درچشمی مواظب فلانی باش. آیا انسانی دیدههم هست که مثلاً، چهار

باشد؟ چهارچشمی یعنی دو چشم ظاهر و دو چشم باطن. کسی که چشم باطنش کور شده یا به خواب 

کند؛ لذا جز از همین ظاهر عالم از چیزی خبر است، مانند چارپایان با دو چشم به عالم نگاه میرفته

 کند عالم همین ظاهر است و بس.ندارد. فکر می

بستگی و محبتِّ دنیا شم انسان به خواب رود، تعلق به دنیا است. دلشود تا چآن چیزی که سبب می

 شود. به قولشود، چشم باطن انسان به خواب رود. با قطع تعلق از دنیا، این چشم بیدار میسبب می

 حافظ:

 چه رنگ تعلق پذیرد آزاد استغلام همت آنم که زیر چرخ کبود                       از آن

ند، ککه از دنیا استفاده نمیبود آسمان، به هیچ چیز دلبستگی ندارد؛ آزاد است. نه اینزیر این چرخ ک

ی ند؛ وسیلهککند؛ در مسکن خوبی اگر باشد، سکونت میبسته به دنیا نیست. از دنیا استفاده میبلکه دل

د و نبود دنیا ها نیست. علامتش هم این است که بوشود اماّ اسیر اینی خوبی باشد، سوار مینقلّیه

ی شود؛ اگر همهزده نمیهای او از بین برود، غمی داراییتواند در او تلاطمی ایجاد کند. اگر همهنمی

حُوا بِما وَ لْ تَـفْرَ  ما فاتَكُمْ  لِكَیْلا تأَسَوْا عَل ٰ »فرماید: شود. قرآن میعالم را هم به او بدهند، ذوق زده نمی

ا فوت شد؛ از دستتان رفت، غم زده نشوید و وقتی چیزی به دستتان آمد، تا وقتی چیزی از شم 9«آتاكُمْ 

زدگی حال کسی است که محبتّ به دنیا دارد. کسی که محبتّی به ذوق زده نشوید. این ناراحتی و ذوق

تواند در دل او موج ایجاد کند. به قطع تعلّق از دنیا اصطلاحاً موت دنیا ندارد؛ بود و نبود دنیا نمی

بستگی از دنیا. پس اگر تعلّق به دنیا سبب به خواب رفتن شود؛ یند. موت یعنی قطع تعلّق و دلگومی

                                       

 .28 یآیه حدید، یسوره .1



 

 6 

 10«بـَهُا وافاَِذا ماتُوا انْـتَ  نیِام   النّاسُ »شود. لذا در همین حدیث فرمود: قطع تعلقّ از دنیا سبب بیدار شدن می

 شوند.مردم در خوابند؛ وقتی به موت نایل شوند؛ بیدار می

انی برند و زمی تناّز دنیا نمیاند، دل از این معشوقهشوند، اکثریت مردم تا زندهدر دو حال بیدار میمردم 

زور است و اصطلاحاً ها بهکند. لذا موت آنزور از آغوش این معشوقه جدا میها را بهآید، آنکه عزرائیل می

. فوت غیر از موت است. موت قطع تعلق افتدگویند و همزمان با فوت اتفاق میبه آن، موت اضطراری می

کنند و او را برای دفن به قبرستان سمت قبله دراز میاز دنیاست و فوت همان است که پاهای شخص را به

لی زور و با سیشود. بهها، موت با فوت همزمان میکند؛ منتها در اکثر انسانبرند. فوت با موت فرق میمی

ود و ششوند و چشم باطنشان باز مید. وقتی فوت کردند به موت نایل میشونعزرائیل از خواب بیدار می

 وْتِ سَكْرَةُ الْمَ  وَ جاءَتْ »فرماید: کنند. قرآن هم به این معنی اشاره دارد؛ میشروع به دیدن باطن عالم می

است که یک عمر از آن حق رسید. این همان چیزی و سکرات مرگ به 11«لِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِیدُ باِلْحَق  ذٰ 

د: فرمایپذیر نیست و عزرائیل آمد. بعد از چند آیه، مییی و فرار امکانکردی؛ حالا گیر افتادهفرار می

. تو از اینکه این 13«غافِلُونَ  الْْخِرَةِ هُمْ  عَنِ  وَ هُمْ »ای بشر! تو در غفلت بودی؛  12«ذاهٰ  غَفْلَةٍ مِنْ  فِی لَقَدْ كُنْتَ »

ها را از جلوی چشم روحت کنار حال، پرده «فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ »اطنی هم دارد، در غفلت بودی. عالم، ب
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بیند. وقتی به فوت حال، چشم تو نافذ و تیزبین است و باطن عالم را می14«فَـبَصَرُكَ الْیـَوْمَ حَدِيد  »زنیم، می

 بیند.حالا باطن عالم را می نایل شد، به موت نایل شد و در اثر موت، چشم باطن باز شد و

ی خودشان محبتّ دنیا را از دلشان ها وجود دارند که قبل از فوتشان با ارادهاماّ اقلّیتی در بین انسان

کنند؛ اماّ اسیر محبّت آن نیستند. چون شویند. از دنیا استفاده میکنند؛ دل از محبتّ دنیا میبیرون می

وت ها مشوند. منتها موت آنکنند، به موت نایل مینیا قطع تعلق میشویند و از ددل از محبتّ دنیا می

وند؛ شاند. چون به موت نایل شدند، بیدار میاختیاری است؛ یعنی به اختیار خودشان به موت نایل شده

تَبـَهُا وا»  گویند. به قول شاعر: به این موت اختیاری می 15«فاَِذا ماتُوا انْـ

 اختیار بمیری عشقی بهتو زنده کرده                    اختیار نمیرند مردم بی عشقبه

اضطرار به یعنی قبل از این که شما را به 16«مُوتُوا قَـبْلَ اَنْ تَمُوتوُا»: فرمودندنقل، بنا بهپیامبر اکرم 

 گوید:موت نایل کنند، به اختیار خودتان به موت نایل شوید. مولانا می

 دبمیریبمیرید بمیرید، در این عشق 
 

 در این عشق چو مرُدید، همه روح پذیرید 
 

هایی وارسته -اند، انسانشود. اشخاصی که به موت اختیاری رسیدهآن موقع است که چشم روح باز می

اند. وقتی محبت دنیا را از دل بیرون اند که به اختیار خودشان محبتّ دنیا را از دل بیرون کردهو برجسته

                                       

 .22 یآیه ق، یسوره .14

 .175 ص ،1 ج مجموعةورّام، فراس،ابیبنورّام و 58 ص ،4 ج اللئالی،عوالی جمهور،ابیابن و 184 ص ،75 ج بحارالانوار، مجلسی، .17

 .815 ص ،15 ج البراعة،منهاج خوئی، و 71 ص ، 14 ج ، الأنوار بحار مجلسی، و 145 ص ،2 ج کافی، کلینی، .14
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ود. این شافتد و چشم باطنشان باز میشوند؛ بیداری باطنی اتفاق میبیدار می« تبهواإذا ماتوا ان»کردند، 

کنند و با چشم باطن و کنند. با چشم بدن، بدن را نگاه میچشمی به من و شما نگاه میانسانها چهار

 کنند.ها را نگاه میدل، باطن

 چشم دل باز کن که جان بینی
 

 دیدنی است آن بینیآنچه نا 
 

 گذرد؛ به این موت اختیاری گویند.کنند که چه چیزی در باطن انسان میبا چشم باطن درون را نگاه می

کنیم، ی دومی که برای نگاه دوم به بحث امکان عصمت باید ذکر شود را با یک مثال آغاز میمقدّمه

نند. در بعضی از این کهای شیمیایی معالجه میها را با دارودانیم که در پزشکی برخی از بیماریمی

بو است که اگر قرار باشد به همان صورت، دارو را به بیمار مزه و بدقدری بدها، ترکیب اصلی دارو بهدارو

که انسان حاضر است از مریضی بمیرد؛ ولی آن دارو را نخورد؛ طوریپذیر نیست؛ بهبدهند، اصلاً تحمل

که طوریدهد؛ بهریزد، بوی لجن متعفن میبیرون می بیوتیک وقتی از پوشش خودهای آنتیمثلاً دارو

سازی به ترفندی که بیمار دارو را بخورد، در صنعت دارودهد. برای اینبه انسان حالت تهوع دست می

یی که تأثیر دارویی ی نازک از مادهئشکل کپسول یا دراژه درست کردند؛ غشاروی آوردند؛ دارو را به

ای هریزند؛ غشاء بیرونی را با طعم شیرین و اسانسرکیب دارویی را داخل آن میکنند و تندارد؛ درست می

 کارخورد. این ترفندی است که بهکنند و در نتیجه، بیمار با لذّت دارو را میجذاب، معطر و لذیذ می

خص شمزه باشد، کنند. چون دارو اگر بدبرند؛ مخصوصاً برای کودکان بیشتر از این روش استفاده میمی

فهمد و کند اماّ کودک استدلال نمیی آن را تحمل میفهمد که برای او مفید است و مزهبزرگسال می

مزه بو و خوشکنند، خیلی خوشها درست میهایی که برای بچهخورد؛ لذا دارومزگی میبخاطر خوش

 هستند.

تان بیمار شده باشد. او را هممکن است برای شما اتفاق افتاده باشد که خواهر یا برادر هفت هشت سال

ها برای این بچه تجویز نزد پزشک متخصص کودکان برده باشید و او مقداری از این قرص و کپسول
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ها را به بچه داده باشید. بعد از مدتی حالش خوب شده باشد و کرده باشد. به منزل آمده باشید و دارو

ی اتاقتان گذاشته باشید و کودکتان ای از قفسها گوشهها رها اضافه بیاید. این دارومقداری از این دارو

گذرد، یک روز این بچه در اتاق تنها محل داروها را دیده باشد. سه چهار ماه که از داستان بیماری می

داند. افتد که پزشک به او داده بود و جای آنها را هم میای میهای خوشمزهماند؛ به یاد آن خوراکیمی

ا را هبیند و مخفیانه در قفسه را باز میکند و مشتی از این قرص و کپسولها را دور میلذا چشم بزرگتر

ها اثر کرده است و بچه به حال اغماء افتاده است. باید دوان خورد. تا بزرگترها متوجه شوند، دارومی

د. از مرگ نجات دهن هایش را شستشو دهند بلکه او رادوان او را به بیمارستان یا درمانگاه برسانند و روده

راحتی ممکن است در مورد یک کودک رخ دهد؛ اما از شما سؤال میکنم: آیا ممکن است این اتفاق به

گویم: چطور شما در این سن و سال، چنین کاری انجام دهید؟ طبیعتاً خواهید گفت محال است. می

رد؟ بی شما از آن لذّت نمیائقهمحال است؟ مگر شیرینی این قرص و کپسول برای شما جذّابیت ندارد و ذ

پرسم: پس چرا محال است مزه است. میها شیرین و خوشفهمم که این داروگویید: چرا؛ من هم میمی

خورد؛ این است که کودک آن را میشما از آن بخورید ولی آن کودک خورد؟ پاسخ میدهید: علّت این

م. بینندارد؛ اماّ من با چشم عقل، باطن دارو را میکه جز شیرینی ظاهری، هیچ تصور دیگری از این دارو 

 شود؛رود، زود هضم میاثر است و وقتی داخل معده میدوام و بیی نازکی است که بیظاهر این دارو لایه

بیند؛ اما من با اند. کودک فقط همین ظاهر لذیذ را میخاصیت دارویی هم ندارد؛ ولی لذیذش کرده

دوام است. کودک دانم که این بخش از دارو است که مؤثر و بابینم و میرا می چشم عقل، باطن این دارو

خورد؛ اما من چون علاوه بر این ظاهر، باطن این رویه میبیند، آن را بیچون فقط ظاهر دارو را می

بینم و خبر دارم که داخل آن، ترکیبات شیمیایی است و اگر بیش از حد وارد بدن کپسول را هم می

تواند خیلی خطرناک و حتیّ مهلک باشد؛ لذا جذّابیت و شیرینی ظاهری این دارو، قدرت ان شود، میانس

 ندارد مرا وادار به خوردن آن کند.
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ی این از جمله. 17«مَلَكُوتُ كُل  شَیْءٍ »گوید که همه چیز باطنی دارد همانطور که اشاره کردیم، قرآن می

ی طاعت و معصیت است نیز ظاهری دارد و ای ما که بر دو دستهههاست. کارچیزها، کارهای ما انسان

های ما ظاهری دارد و باطنی. معصیت مانند آن کپسول است؛ ظاهر معصیت، لذایذ باطنی. معصیت

فهمند. مزه است و لذیذ بودن آن را همه مینفسانی و جسمانی است؛ غذای حرام ظاهرش لذیذ و خوش

کنند؛ اماّ این غذای حرام باطنی هم دارد که آتش و پلیدی و راک میاین ظاهر را با حواس ظاهری اد

 ی رویین آن خیلی لذیذ و جذّابکثافات است. معصیت کپسول آتش است؛ کپسول کثافات است؛ لایه

شدت خطرناک و سوزان و بسیار پلید و کثیف. برای شهوت و غضب ماست؛ اما باطنش چیزی است به

ی یتیم، را های قرآنی آن را بگویم. فرض کنید شما پول یک بچه؟ نمونهزنماین حرف را از کجا می

ید. بستنی ااید و با آن پول بستنی سفارش دادهفروشی رفتهاید؛ در فصل تابستان، به یک بستنیبرداشته

 يأَكُلُونَ  الَّذِينَ  اِنَّ »گوید: مزه میی این بستنی خوشکنید. قرآن دربارهخورید و خیلی هم کیف میرا می

در حقیقت، کسانى که مال یتیمان را 18«ظلُْماً اِنَّما يأَكُلُونَ فِی بطُُونهِِا مْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَمِیراً  الْیَتام ٰ  امَْوالَ 

شود، آتش است. کجای این بستنی شان میخورند، جز این نیست که چیزی که وارد معدهظالمانه مى

ی! در بخشآور است و بستنی به این لذتستنی به این خنکی! آتش زجرآتش است؟ آتش داغ است اماّ ب

نند، کگوید؛ آتش است. یا راجع به کسانی که با آیات خدا بازی میواقع، قرآن باطن این بستنی را می

ئِكَ ما يأَكُلُونَ فِی بطُوُنهِِا مْ اِلَّْ ناً قَلِیلًا اوُلٰ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتـَرُونَ بِهِ ثمََ  اللهُ  ما انَْـزَلَ  يَكْتُمُونَ  الَّذِينَ  اِنَّ »فرماید: می

                                       

 .33 یآیه مؤمنون، یسوره و 38 یآیه یس، یسوره .17

 .15 یآیه نساء، یسوره .13
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 یکنند، وارد معدهفروشند و حقایق الهی را مخفی میکه آیات الهی را به بهای اندکی میکسانى 19«النّارَ 

شود جز آتش؛ یعنی آب بخورند، آتش است؛ غذا بخورند، آتش است؛ میوه بخورند آتش است؛ آنها نمی

بخورند آتش است؛ شیرینی بخورند آتش است؛ هرچه بخورند، آتش است. کجای اینها آتش بستنی 

ی رویینش لذایذ شهوی و غضبی است؛ است؟ باطن آن آتش است. معصیت کپسول آتش است؛ لایه

کار فعلاً تنها حواس لذایذ نفسانی است؛ اما باطنش آتش و کثافات است؛ منتها چون شخص معصیت

؛ لذا 20«نیِام   النّاسُ »کند؛ اما باطنش خواب است کند، ظاهر این کپسول را احساس میظاهریش کار می

ند که کی باطنش خواب است؛ کار نمیبیند؛ لامسهچشم باطنش بسته است و این آتش باطنی را نمی

 زبتواند سوزندگی و داغی این آتش را حس کند. معصیت کپسول آتش و کثافات است. در نهج البلاغه، ا

ای از آتش با لایه 21«النّارُ باِلشَّهَا واتِ[ اِنَّ النّارَ حُفَّتْ باِلشَّهَا واتِ]حُفَّتِ »امیرالمؤمنین نقل شده است که: 

رسیم. آیه خیلی دقیق است. خداوند نفرمود ی بالا میی مهم از آیهاست. به یک نکتهلذایذ پوشانده شده

خورانیم، بلکه فرمود: همین چیزی ها میوز قیامت آتش به آنخورند، رکسانی که مال یتیم را ظالمانه می

شود، آتش است؛ یعنی آتش جهنم در دل همین گناه و معصیت است. احساس شان میکه ألآن وارد معده

سوزد. ممکن است انسان بسوزد ولی احساس سوختن نکند. سوختن نکردن دلیل بر این نیست که نمی

ی اطلاعاتی این دست با مغز قطع صب دست کسی قطع شود؛ یعنی رابطهای، عفرض کنید در اثر حادثه

شود؛ شود. اگر دست این شخص در حالی که خواب است، داخل منقل آتش بیفتد، این دست داغ می

                                       

 .154 یآیه بقره، یسوره .11

 .175 ص ،1 ج م،مجموعةورّا فراس،ابیبنورّام و 58 ص ،4 ج اللئالی،عوالی جمهور،ابیابن و 184 ص ،75 ج بحارالانوار، مجلسی، .25

 .244 ص ،1 ج الصاّفی، کاشانی،فیض و 53 ص ،45 ج بحارالانوار، مجلسی، و 271 ص ،154 یخطبه البلاغة،نهج سیّدرضی، .21



 

 12 

کند؛ لذا عدم احساس سوختن دلیل شود؛ اما او اصلاً احساس نمیشود؛ خاکستر میسوزد؛ جزغاله میمی

ید، آهایی که گفته شده است در قبال معصیت برای انسان پیش میی چیزمهبر نسوختن نیست. پس ه

هایی هم ی چیزاست. همهای داده نشدهی نسیههمین الآن نقداً در دلِ خودِ معصیت است و هیچ وعده

-می ها هم در دلِ طاعات نقدند. امیرالمؤمنینرسند، آناند با انجام طاعت به انسان میکه گفته

ی خداوند متعال وعدهی شخص کریم نقد و فوری است. وعده 22«وَعْدُ الْكَريِمِ نَـقْد  وَ تَـمْجِیل  »: فرمایند

کنیم؛ هر وقت بیدار نسیه نداده است. نسیه بودن بخاطر این است که ما الآن خوابیم و احساس نمی

که همین الآن در توان فهمید جا میکنیم. این حرف، حرفِ مهمی است. از همینشدیم، احساسش می

کدام الآن متوجه نیستند؛ زیرا ها در جهنمند؛ منتها هیچها در بهشتند و جهنمیهمین مکان، بهشتی

هر دو خوابند. برای توضیح بیشتر، دو نفر داوطلب شوند که هیپنوتیزمشان کنیم. نفر اول را بعد از اینکه 

می در که نسیم ملایبریم، درحالیسرسبز میهیپنوتیزم کردیم، به یک باغ مصفّای پر از گل و درختان 

خوان هم مشغول خواندنند و آبی از زیر این درختان جاری است. او های نغمهحال وزیدن است و پرنده

گذاریم و به کلاس برمیگردیم. نفر دوم های باغ میکه هنوز خواب است بر روی یکی از تخترا درحالی

ده هایی گزندانی کثیف و متعفّن با هوای داغ و سوزان و پشهلهرا پس از هیپنوتیزم کردن به یک زبا

کنیم و به کلاس برمیگردیم. آیا این دو نفر نسبت به جایی که در آن هستند، جا رها میبریم و در آنمی

دانی احساس هیچ تصوری دارند؟ خیر. آیا اولی هیچ لذّتی از آن باغ و دومی هیچ زجری از آن زباله

دانی چقدر است؟ چند کیلومتر فاصله دارند؟ چند ی این دو نفر از آن باغ و زباله. فاصلهکند؟ خیرمی

ی زمانی آنها چقدر است؟ چند سال؟ چند ماه؟ چند روز؟ چند ساعت؟ متر؟ هیچ. فاصلهمتر؟ چند میلی

ر وقتی ؛ لذا اگای ندارند؛ همین الآن آنجا هستند. تنها یک بیدار شدن فاصله دارندچند ثانیه؟ هیچ فاصله

                                       

 .117 ص ،15 ج البلاغة،نهجشرح الحدید،ابیابن و 527 ص غررالحکم، آمدی،تمیمی و 754 ص الحکم،عیون واسطی،لیثی .22 
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، با زنم بیدار شوندبار دست میباشم که وقتی یککردم، با آنها قرار گذاشتهدو را هیپنوتیزم میمن آن

بیند و شروع به لذتّ شوند. یکی با بیدار شدن، خود را در باغی مصفاّ میدست زدن من، هر دو بیدار می

ن کند. آیا همین الآند و شروع به زجر کشیدن میبیدانی میکند و دیگری خود را در یک زبالهبردن می

دانی را دیدند و احساس کردند، ما آنها را به آنجا بردیم؟ خیر؛ آنها از قبل آنجا بودند، که آنها باغ و زباله

منتها خواب بودند؛ الآن بیدار شدند و احساس کردند. پس همین حالا شخصِ بهشتی در بهشت است و 

کشد و شخص بهشتی در های آتش از وجودش زبانه میشخص جهنمی شعلهشخصِ جهنمی در جهنم؛ 

فاَِذا »کنند؟ وقتی بیدار شوند کنند. کی احساس میکدام احساس نمیهای بهشتی است؛ اماّ هیچنعمت

تَبـَهُا وا   23«ماتُوا انْـ

ز که موجب این حدیث، یک رونقل شده است. به ی آن حدیثی است که ظاهراً از امام صادق نمونه

سمت نمازگزاران و نماز صبح را بجا آوردند و بعد از نماز، رویشان را برگرداندند بهپیغمبر اکرم 

بخیر گفتند، در میان جمعیت جوانی را دیدند که حال منقلب و عجیبی داشت. پرسی کردند و صبحاحوال

سُولَ الِله يا رَ »کردی؟ جوان گفت: چگونه صبح  «كَیْفَ اَصْبَحْتَ »پرسی کردند و پرسیدند: با او هم احوال

 یی یقین هستم. این ادعای بزرگی بود. یقین بالاترین مرتبهکه در مرتبهحالیصبح کردم در «مُوقِناً 

ی یقین هستی؟ راستی در مرتبهچگونه پی بردی که به 24«فَما حَقِیقَةُ يقَِینِكَ »ایمان است. حضرت فرمود: 

ی یقینی، چیست؟ عرض کرد: یا رسول الله! علامتش این است که همین بهعلامت اینکه تو واقعاً در مرت

ها همین ها را در جهنم. پس بهشتیبینم و جهنمیها را در بهشت میالآن در همین مسجد، بهشتی

                                       

 .175 ص ،1 ج مجموعةورّام، فراس،ابیبنورّام و 58 ص ،4 ج اللئالی،عوالی جمهور،ابیابن و 184 ص ،75 ج وار،بحارالان مجلسی، .28

 .143 ص ،4 ج الوافی، کاشانی،فیض و 154 ص ،45 ج بحارالانوار، مجلسی، و 78 ص ،2 ج کافی، کلینی، .24
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وقت بیدار شدند، ها همین الآن در جهنمند؛ منتها الآن هردو خواب هستند؛ هرالآن در بهشتند و جهنمی

 کجا هستند. بینند کهمی

ت صورکه افراد بهاست، همین الآن نقد است؛ مثلاً اینهایی که برای بعد از مرگ گفته شدهی چیزهمه

شوند. مولانا صورت حیوانات وحشتناک محشور میها بهشوند؛ بعضییشان محشور میمَلکات اخلاقی

 گوید:می

 ای دریده پوستین یوسفان
 

 گرگ برخیزی از این خواب گران 
 

صورت خرس و باره بهشود. انسان شکمصورت گرگ محشور میخو بعد از مرگ بهیعنی شخص درنده

صورت عقرب جراّر زند بهشود، انسانی که دائم زخمِ زبان میصورت خوک محشور میران بهانسان شهوت

فه بگویم که آن قیاصورت گاو، شتر و پلنگند. اماّ به شما شود. بعضی از افراد بهو مار سمی محشور می

صورت نقد وجود دارد، منتها پشت این ماسک بدن است؛ در باطن انسان است؛ لذا اگر همین الآن به

 بیند. منتها چون الآنها نگاه کند. آن قیافه را در باطن آنها میکسی چشمِ باطنش باز شود و به انسان

هایی که ظاهری زیبا و دلربا دارند؛ اگر آن بینند.چشم باطن اغلب انسانها کور یا هنوز خواب است، نمی

 شود!هایی در پسِ این ظاهر زیبا دیده میداند چه چیزچشم باطن بازشود؛ خدا می

به حج مشرّف  برای این مطلب هم روایتی نقل کنم تا مطمئن شوید. بنابر روایتی، ظاهراً امام باقر

ال و ذوق زده که جمعیت زیادی امسال بودند. یکی از اصحاب هم خدمت حضرت بود و خیلی خوشح
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! اللهالحرام پر است از حاجیانی که مشغول طواف هستند. عرض کرد: یاَبن رسولاند؛ مسجدبه حج آمده

 25«جَ الْحَجِی وَ اقََلَ  ما اكَْثَـرَ الضَّجِیجَ » ماشاءالله امسال عجب تعداد حاجیان زیاد است! حضرت فرمودند:

ی خدا نتوانست هضم کند. حضرت این بنده نده و قیل و قال کننده چه بسیار!حاجی چه اندک و ضجهّ زن

تواند تصرف کند و چشم خواهی نشانت بدهم؟ عرض کرد: بله. انسانی که قدرت دارد میفرمودند: می

باطن دیگری را باز کند. حضرت تصّرف کردند و چشم باطن او را باز کردند. فرمودند: حال از بین دو 

ی خدا از بین دو انگشت حضرت نگاه کرد؛ به کجا؟ به حیاط مسجدالحرام نگاه کن. این بنده انگشت من

ه؟ ها و مجالس شبانهای شمال شهر تهران؟ به پارتیی اقتصاد دانشگاه علامه؟ به پارکبه حیاط دانشکده

رس و نه، به حیاط مسجدالحرام نگاه کرد؛ دید مسجدالحرام مالامال از حیوانات مختلف مثل خ

ها بود. حضرت ندرت انسان در بین آنلولند و بهخوک،گاو،سگ و مار و عقرب است که در هم می

 26فرمودند: دیدی که قیل و قال کننده و سر و صداکننده چه بسیار و حاجی چه اندک است؟

 ودشبینیم. روز قیامت چشم باطن باز میپس آن قیافه ألآن هم هست ولی چشم ما بسته است که نمی

بینند. بهشت و اند، همین حالا میبینیم، منتها کسانی که به موت اختیاری رسیدهها را میو آن چهره

بینیم، بخاطر خواب بودن ما است. لذا اگر پیغمبر که ما نسیه میدوزخ نقد نقد است؛ اماّ این

طور حرف نزن، با ما که مشکل طور آرایش نکن؛ اینفرمود، فلان کار را انجام نده؛ فلان چیز را نخور؛ این

دیدند که آتش است و باعث نداشته است؛ ایشان چون چشم باطنشان باز بود و باطن این غذا را می

                                       

-الامامالیتفسیرالمنسوب ،علیبنحسن العسکری،امام و 832 ص ،8 ج البرهان، بحرانی، و 124 ص ،24 ج بحارالانوار، مجلسی، .27

  .455 ص ،العسکریالحسن

 .81ص ،15ج الوسائل، مستدرك .24
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دیدند، به کمک ما کند. ایشان چون میشود اماّ خودِ انسان احساس نمیور شدن وجود انسان میشعله

ر تا خودشان بخورند. ایشان چون باطن آن را طور نبود که به ما بگویند فلان چیز را نخوآمدند. این

-ریزیم. الآن هم چون نمیگفتند. اگر ما گوش نکنیم، آتش به جان خودمان میطور میدیدند، اینمی

 خندیم، فردا که بیدار شویم، خواهیم دید.ها میبینیم، به این حرف

ونَ عِلْمَ كَلاّ لَوْ تَـمْلَمُ »فرماید: کریم میخواهیم بگیریم این است: قرآن ها میای که از این بحثحال، نتیجه

الیقین برسید، به ی علمهرگز چنین نیست؛ اگر به مرتبه 27«الْیَقینِ؛ لتَـَرَوُنَّ الْجَحیمَ؛ ثمَُّ لتَـَرَوُنَّها ا عَیْنَ الْیَقِینِ 

ی یقین مرتبه ینترالیقین پایینعلمیابید. الیقین درمىبینید؛ سپس آن را قطعا به عینیقین دوزخ را مى

رین تفرماید: اگر به پایینالیقین. قرآن میالیقین و حقاست. یقین سه مرتبه دارد: علم الیقین، عین

بینید؛ مانند همان جوان در روایت پیامبر ی یقین برسید، همین جا در دنیا آتش دوزخ را میمرتبه

یدن بینید که درحال زبانه کشن می؛ یعنی به آن ظرف بستنی که نگاه کنید، یک گُله آتش فروزا

؛ بیندی آتش دوزخ را میاست. به همین ترتیب، در هر معصیتی اگر آن چشم باز باشد، انسان شعله

شود! گاهی اوقات داند چه دیده میبیند و خدا میکاری را میبیند؛ زشتی معصیتباطن معصیت را می

شود و خودش هم مغرور آن های او میذب زیباییهمان کسی که ظاهر تناّز و دلربا دارد و انسان ج

کنی، عفریتی وحشتناک است که با دیدنش انسان نزدیک طرف پرده را نگاه میهاست، وقتی آنزیبایی

قدر زشت است! ولی ظاهرش آرایش کرده، قشنگ، خوشگل و دلربا است. چقدر است قالب تهی کند؛ آن

 ای دارد.چه قیافهداند هایش مغرور است! نمیهم به زیبایی

                                       

 .5 -7 آیات تکاثر، یسوره .25
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ی موت و یقین برسد. چشم باطنش باز که اگر کسی به مرتبهبندی این بحث اینهر حال، جمعبه

ی چیزهایی که به خورد بیند؛ یعنی همهبیند؛ کثافات را میشود؛ در باطنِ معصیت، آتش را میمی

ای دوزخی است که وم میوههای دنیایی ماست؛ مثلاً، زقّدهند، در باطن همین خوراکیها میجهنمی

زیان را ی آبی زمین بریزند، همههای کرهآنقدر تلخ است که اگر سر سوزنی از آن را در تمام اقیانوس

 کنید.قیامت، شکمهایتان را پر از زقّوم می روز 28«فَمالِؤنَ مِنـْهَا ا الْبُطُونَ »کشد. حالا قرآن میفرماید: درجا می

خوریم. همین جا شکم را از زقوم همین غذای حرامی است که در دنیا میاین زقوّم کجاست؟ در باطن 

های اهل دوزخ غسلین و حمیم است. غسلین چرک و خونی بینیم. نوشیدنیکنیم؛ منتها ألآن نمیپر می

سوزند و تشنه ها وقتی در آتش میاست که در حال جوشش است. چقدر نفرت انگیز است! دوزخی

خورند، تمام امعاء و احشائشان را به آتش کنند و وقتی آن را میع تشنگی میشوند، با غسلین رفمی

های خنکِ گوارای نوشد. همین نوشیدنیکشد. شخص جهنمی غسلین را همین الآن در دنیا میمی

نوشد، باطنش غسلین است. او ألآن خواب است. بگذار این کپسول وارد ی حرامی که میمزهخوش

اش شروع به اثر کردن شود و ترکیبات داخلیی رویینش حل میند لحظه، لایهاش شود، ظرف چمعده

د. شوگویند غسلین چیست، منزجر میخورد؛ ولی وقتی برایش میکند. او همین الآن غسلین میمی

ی یقین و موت، چشم باطنش باز شود و در باطن معصیت، این حال، اگر کسی با رسیدن به مرتبه

این آتش سوزان را ببیند، ولو با چشم ظاهرش، ظاهر کپسول معصیت را هم که لذیذ کثافات را ببیند، 

ه طور کسمت معصیت بکشاند. همانبیند، ولی دیگر این ظاهر آنقدر قدرت ندارد که او را بهاست می

تواند انسان را وادار به خوردن آن کند؛ چون باطن آن را با چشم عقل ظاهر شیرین کپسول دارو نمی

ی مهمی است که اصلاً جایی برای توجه به شیرینی ظاهری کپسول قدر مسئلهبیند و باطن آن، آنمی

                                       

 .44 یآیه صافاّت، یسوره و 78 یآیه واقعه، یسوره .23
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یند، بگذارد. کسی که چشم باطنش باز باشد، چون باطن معصیت را که کثافات و آتش است، میباقی نمی

ه کعین اینکند. در گونه از ارتکاب معاصی مصونیت پیدا میمحال است این کثافات را بخورد و این

سمت معصیت را هم فهمد و قدرت رفتن بهی رویین آن را میشهوت و غضب هم دارد؛ یعنی لذت لایه

پذیر بودن عصمت برای بشر در عین داشتن شهوت و غضب و اختیار و آزادی پی دارد. پس به امکان

 بردیم.

 جَهُا مْ الَلّٰهُا مَّ صَل  عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَج لْ فَـرَ 

 

 


